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 یسماع موت باب قرآن در به یانوهاب استدلال یبررس

*یعبدالملک یامپ

 **صبور میرح

 چکیده
، ازجملـه موضـوعا  و اطلاع یـافتن از سـخن زنـدگان در دنیـا توانایی ارواح اموا  بر شنیدن

عس بـه آیـاتی چـون برای اثبـا  ادعـای خـود مورد انکار وهابیت است. وهابیان  ـم  سم َ  لا تس ـ نَّ إ 
تی وم م  ـاءکمم ... ،الم ع  وا دس وس ـم   یسم

 
مم لا وهس عس ـدم ن ت   و ؛نبـی ان عزیـرداسـتو همچنـین بـه  إ 

انـد. ایـن در حالیسـت کـه  استدلال کرده ،خبری انبیا از این دنیا در زمان مرگشان بی ماجرای
بـوده و در میـان عالمـان مـذاهب  از آیا  یادشده از دلالت این آیـا  بیگانـه وهابیان خوانش

تی است. آیهسابقه اسلامی بی وم م  عس الم م  سم َ  لا تس نَّ ربطـی  رم طب  تفسیر رسـول اکـ إ 
ـاءکمم ...به ناتوانی ارواح اموا  بر شنیدن ندارد، آیه  ع  وا دس وس ـم   یسم

 
مم لا وهس عس ـدم ن ت  مـرتبط بـا   إ 

بـر ایـن دلالـت هـم تنهـا  ینبـ ریـداسـتان عز از محل بحث متبـاین اسـت،  و بتان است
 ،اوردیـن ادیـبـه  یزیـنبـود، چ ایدن نیکه مرده بود و در ا یاز زمان ریعز حضر   کند که می

مونای  خبـری انبیـا بـه بیو درنهایـت  کنـد ینمـ دنیشن یلذا نف ،باشد دهینشن یزیچ نکهیا نه
کنـد و عـدم علـم بـا عـدم سـماع  نشنیدن مردگان نیست، بلکه نهایتـا  عـدم علـم را ثابـت می

 متفاو  است.
 .یبرزخ یا ح یت،مردگان، وهاب یدنشن ی،سماع موت ها: کلیدواژه

  

                                                 
 یت.قم، پژوهشگر نقد وهاب یهسطح چهار حوزۀ علم  *

 قم یاندانشگاه اد یشناس یتوهاب یدکتر  یدانشجو ** 
rsabour@iran.ir 
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 مقدمه

ـمع» ۀاز ریشـ در لغـتکـه  واهۀ سـماع مرکـب از دو واهه اسـت.« موتی سماع»توبیر  و « س 
مونــای امــوا ، جمــع  اسـت. واهۀ مــوتی بــه 9فهــم و ادرا  2،گــوش 0،مونــای شــنیدن بـه

دلان بـه و مـرده هـای اـاهری در دو مونای مردهموتی  ۀواهاست. در قرآن کریم  4«تمی  »
انتقال یافته  و به برزخشان انقطاع ح از بدنروآنان که کار رفته است. مردگان ااهری یونی 

همچـون  ،انـدگمـراهاند اما زنده که حیا  دنیوی دارند، گرچه ن یونی آناندلا مرده 1،است
جانشان از  دل و چشم   و گوش    اند که از مسیر هدایت جدا شدهزنده در دنیا  ن  کفار و منافقا

گـاهی یـافتن ارواح   بـهتوبیر سـماع مـوتی در اصـطلاح  6حیا  ساقط شده است.  مونـای آ
 از سخنان و احوال زندگان در دنیا است. اموا 

ثران از وهابیـت أو متـ هـا وهابی بـاعموم مسلمانان  مورد اختلا از مسائل  لهئاین مس
بـه اذن امـوا  ارواح ست. عموم مسلمانان با استفاده از آیا  و روایا  بر ایـن باورنـد کـه ا

نایی شنیدن صـدای زنـدگان و اطـلاع یـافتن از احـوال آنـان را امکان و توا ،خداوند متوال
سـنت نیـز بـا  علمـای اهلجمهور  7.امامیه نیستعالمان ، اختلافی میان بارهایندر دارند، 

عنـوان مثـال  بـه ؛انـدرا پذیرفتـه  سـماع امـوا امکـان و وقـوع ، آیـا  و روایـا تمسک به 
 4تیمیه، ابن 9نووی، 2قاضی عیاض، 0دالبر،عب ابن 01حزم، ابن 3قتیبه، ابن 8جریر طبری، ابن

                                                 
 .087ص ،المفردات فی غریب القرآن . راغب اصفهانی، حسین بن محمد،0

 . همان2
 . همان9
 .205، ص2ج کتاب العین،.  فراهیدی، خلیل بن أحمد، 4
یتا    . مثل 1 ة  م  د  لم ه  ب  یینا ب 

حم
 
َ    و  و  أ نَّ یت    إ  مم   م  هس نَّ ون    و  إ  یتس  .75زمر،  م 

هر بر دل 6 و  م  هایشان خورده است و دیگر هدایت نخواهند شد؛ مانند  . مثل کافرانی که مس
 
ـهس أ نـا ل  لم و  یینـاهس و  ج  حم

 
أ یتـا  ف  نم کـان  م 

شی ورا  یمم اس  نس ی النَّ ه  ف  نَّ و  .(288 ۀآیۀ انوام، . )سور ب  اء َإ  ع  ـمَّ الـدم عس الصم ـم  سم  تس
 

لا ی و  ت  وم م  عس الم م  سم  تس
 

 .(25 ۀآیـنمـل،  ۀ. )سـور لا
 .322، ص2، جالمفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد،

شنیدن اموا  نزد شیویان مفـرو  عنـه بـوده و در هـیچ  ها، ادعیه و... وارد شده از اهل بیت با توجه به متون زیار  نامه .7
آمـده اسـت: به صـور  صـریح  یک از منابع به صور  مبسوط مطرح نشده است. برای مثال در اذن دخول حرم اهل بیت

 (550، ص8، جالکفعمی مصباحکفومی، تقی الدین ابراهیم بن علی،   )عاملی
 .092، ص8، جتهذیب الآثار. طبری، أبوجوفر محمد بن جریر، 8
 .25، صأهوال القبوررجب، عبد الرحمن بن أحمد،  . ابن3
 .57، ص0، جالفصل في الملل والأهواء والنحل. قرطبی، أبو محمد علی بن أحمد بن حزم، 01
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و احمـد بـن إدریـس  3رجب حنبلی ابن 8حجر عسقلانی، ابن 7اشبیلی، 6کثیر، ابن 1قیم، ابن
اموا  در عالم برزخ صـدای و بر این باورند که ارواح  00به سماع موتی موتقدند 01صنهاجی

حصـار دنیـا و حـواس  کـه در ی زنـدهها دهنـد؛ امـا انسـان شنوند و پاسخ می زندگان را می
 عالمـان برخـی ازجالـب آنکـه  را ندارنـد. صدای ارواح شنیدناطلاع و قدر   ، اندااهری

 02،انـد. شـیبانی کردهادعـا مسـئلۀ سـماع مـوتی، اجمـاع صـحابه و سـلف را  در سنت اهل
 هستند.افراد این  ۀجملاز  01الدین سبکی تقیو  04سیوطی ،حجر هیتمی ابن 09،قیم ابن

 انـد  و بـر ایـن بـاورمقابل دیدگاه فوق را اختیـار کـرده ۀنقط ناوهابیغلب با این وجود ا
زنـدگان در میـان  که ، چرا شنوند نمی سخن زندگان را طور مطل  بهارواح اموا   اند کهشده

 برقـرار نیسـت، در حقیقـت بـا انتقـال روح بـه بـرزخ،دنیا ارتبـاطی زندگان در عالم برزخ و 
طلـب و  امـوا ارواح زدن   صـدا روازایـن شـود؛ قطـع می دنیـابـا عـالم  روح ارتبـاطهرگونه 

اصل و ریشـه بـودن و لغو است، بلکه به دلیل بی  فایدهتنها بی نهها  شفاعت یا حاجت از آن
 ۀنتیج 06.این اعتقاد و همچنین تضاد آن با قرآن و توحید، حرام، بدعت، کفر و شر  است

                                                 
 .805، ص85، جلموطأ، التمهید لما في ا. قرطبی، أبوعمر یوسف بن عبدالله0

 .055، ص2، جإکمَالُ المُعلِم بفوائد مسلم. عیاض بن موسی، أبوالفضل، 2
 .857، ص23، جالمنهاج شرح صحیح مسلم. نووی، یحیی بن شر ، 9
 .725؛ ص893؛ ص837-892، ص0، جمجموع الفتاوى، أحمد بن عبدالحلیمتیمیه حرانی،  ابن. 4

د بن أبی . ابن1  .5، صالروحبکر،  قیم جوزی، محم 

 .892، ص7، جتفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، اسماعیل،  ابن. 6

اط، عبدالح  بن عبدالرحمن،  . ابن7  .827-872، صالعاقبة فی ذکر الموتخر 
 .870-875، ص7، جفتح البارىحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن8

 .25-22، صأهوال القبوررجب، عبد الرحمن بن أحمد،  . ابن3

 .878، ص0، جالفروق؛ أنوار البروق فی أنواء الفروقإدریس صنهاجی، شهاب الدین أحمد،  ن. اب01

 شنوند نویسنده پیام عبدالملکی . جهت آشنایی با اهم اقوال رجوع شود به کتابچۀ مردگان می 00
 .837، ص2، جالجامع الصغیر. شیبانی، أبو عبدالله محمد بن الحسن، 02
د بن  . ابن09  .5، صالروحبکر،  أبیقیم جوزی، محم 
الحااوى الـدین عبـدالرحمن،  ؛ سـیوطی، جلال275، ص8، جالفتاوى الفقهیة الکبرىحجر هیثمی، أحمد بن محمد،  ابن. 04

 .232، ص8، جللفتاوى
 .858، صشفاء السقامالدین،  . سبکی، تقی01

. سـودی، عبـد 9827، فتـوا 28، ص9ج، فتاوى اللجنا  الدائما  للبحاول العلمیا  واءفتااء. الدویش، أحمد بن عبدالرزاق، 06
. أبـابطین، عبداللـه بـن عبـدالرحمن، 727، صتیسیر الکریم الرحمن فاي تفسایر کاام المناانالرحمن بن ناصر بن عبد الله، 

 .95، صتأسیس التقدیس في کشف تلبیس داود جرجیس
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اسلام مسـلمانان مـذاهب بردن  زیر سؤال انگاری این موضوع و شر طبیوی این اعتقاد، 
جالب  .هستندباورمند به سماع ارواح اموا  و جواز استشفاع  ی کهمسلمانان ،استمختلف 

آنکه این سخن وهابیان در انکار سماع موتی، برخلا  سخن محمد بن عبدالوهاب است. 
پذیرفتـه  اجمـالا   أحکاام تمنای الماوتشنیدن مردگان را در کتـاب  ،محمد بن عبدالوهاب

 0است.
سماع مـوتی  ۀها و مقالا  فراوانی دربار نویسندگان مسلمان از مذاهب مختلف، کتاب

عدم سماع الأموات عند  يالآیات البینات فتوان به کتاب  رمیان مخالفان، می. داندنوشته
تـوان آثـاری چـون  میـان موافقـان نیـز می نوشتۀ آلوسی اشاره کرد و در ،الحنفیة السادات

احاوال  يشرح الصدور فرجب حنبلی دمشقی و  ابن ل القبور و احوال اهلها الی النشورِ اهوا
 الاروحِ خلیفه عبید الکلبانی الومانی و  حول سماع المیت وإدراک سیوطی و  الموتی والقبورِ 

 را یادآور شد.قیم جوزی  ابن

 موافقان سماع موتیدلایل 
یی فراوانی موجود است کـه اهـم آن بیـان برای اثبا  مسئلۀ سماع موتی، ادلۀ قرآنی و روا

 شود: می

 الف( ادلۀ قرآنی

 خود ۀبه قوم هلاک شد خطاب حضرت صالح و شعیب

ای قـوم  مـن »حضر  صالح پس از هلاکت قوم خود خطاب بـه ایشـان چنـین فرمـود: 
های خداوند را به شما رساندم و شما را نصیحت کـردم؛ امـا شـما ناصـحان را دوسـت  پیام

 2«ندارید.
صالح این سـخنان را بوـد از »گوید:  می باره ایناره به روایت قلیب بدر، در کثیر با اش ابن
 9«شنیدند. ها می که آن حالیها گفت، در  ها در مقام سرزنش و توبیخ به آن شدن آن هلا 

                                                 
 .03-07، 25، صأحکام تمنی الموتعبدالوهاب، محمد،  . ابن0
2 . هس نم ی ع  لَّ و  ت  ین  ف  ح  اص  ون  النَّ بم ح 

کن لاَّ تس ل  کمم و  تس ل  حم ن ص  ی و  بِّ ة  ر  ال  س  کمم ر  تس غم ل  بم
 
دم أ ق  م  ل  وم

 
ال  یا ق

 
ق  (39. )اعرا ، مم و 

 .792، ص7، جتفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، اسماعیل،  ابن. 9
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نیز همین نظریـه  6و ابوحیان اندلسی 1بیضاوی 4قرطبی، 9جوزی، ابن 2زمخشری، 0بغوی،
 د.ان را مطرح کرده

 ۀشـد گفتن حضر  شویب با قوم هلا  سورۀ اعرا ، ماجرای سخن 97همچنین آیۀ 
شویب از قـوم خـود، بوـد از »گوید:  کثیر در تفسیر این آیه نیز می ابن 7کند. خود را بیان می

ای قـوم، "ها گفـت:  آمیز به آن گرداند و با خطاب سرزنش ها رسید، روی اینکه عذاب به آن
ا به شما رساندم و خیرخواه شما بودم. دیگر چگونه بر گروهی که کافرند من پیام پروردگارم ر 

 8«"افسوس بخورم؟
شدگان، خطاب صالح و شـویب را  اگر اتصال بین عالم دنیا و برزخ برقرار نبود و هلا 

 شنیدند، خطاب آنان چه مونا داشت؟  نمی
 آن به پیامبردستور قر و   3،01توسط مردگان، نیدن صدای صیحه قیامت قبل از حشرش

 .استقرآنی  ۀاز دیگر ادل 00گوی با پیامبران پیشینو  مبنی بر گفت

 ب( ادلۀ روایی
انـد. ازآنجاکـه  لۀ سماع موتی اشـاره کردهزیادی به مسئ موتبر در منابع روایی فریقین اخبار

منـابع روایـی  اهـم  بیان به  است میان شیویان مورد مناقشه نیست، سوی شده این مسئله 
 شود: در این زمینه اکتفا شود. در ادامه به برخی از آن اشاره می سنت اهل

                                                 
 .853، ص8، جمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن. بغوی، حسین بن مسوود، 0

 .280، ص8، ج، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلخشری، محمود بن عمرو. زم2

 .277، ص8، جزاد المسیر فی علم التفسیرالدین أبوالفرج،  جوزی، جمال . ابن9

د بن احمد، 4  .808، ص3، جالجامع لاحکام القرآن. قرطبی، محم 
 .88، ص7، جأنوار التنزیل وأسرار التأویل. بیضاوی، عبدالله بن عمر، 1
 .92، ص5، جالبحر المحیط في التفسیرحیان محمد بن یوسف،  . أثیرالدین أندلسی، أبو6
 .97 ۀآیاعرا ،  ۀسور . 7
 .057، ص7، جتفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، اسماعیل،  ابن. 8

 .08 ۀآیق،  ۀسور . 3

د بن جریر، ر.  به: .  01 ـد بـن احمـد، قر  و  728، ص88، ججامع البیان في تأویال القارآنطبری، محم  الجاامع طبـی، محم 
 .83، ص23، جلأحکام القرآن

د بـن احمـد،  . مفسران نیز تکلم پیامبر با انبیای گذشته را تأیید کرده05. زخر ، 00 ، الجاامع لأحکاام القارآناند. قرطبی، محم 
 .90-95، ص27ج
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 گفتن پیامبر با کشتگان جنگ بدر سخن

در شنیدن اموا  است.  شهر  دارد و مضمون آن، نص   0«قلیب بدر»این روایت به حدیث 
ما  آن را از و مسلمانان است روایت مذکور در منابع متودد ذکر شده   .دانند میمسل 

را در شـده  کشتهن اروایت، بود از پایان جنگ بدر پیامبر دستور دادنـد مشـرک طب  این
چاهی بیندازند. وقتی اجساد آنان در چاه قرار گرفت، پیامبر گرامی اسلام، پـس از سـه روز 

ای »یـک بـه نـام صـدا زد و فرمـود:  شدن جنازه کفار در چـاه بـدر، آنـان را یک  از انداخته
ایـن  «  آیا آنچه را که پروردگار شما وعده داده بود، ح  یافتیـد؟اباجهل، عتبه، شیبه، امیة

آیـا »را برانگیخت؛ بنابراین، سؤال شـد:  2توجب برخی از اصحاب عمل پیامبر اعظم
والذی نفسی بیده ما أنتم بأسمع لمـا »پیامبرفرمود:  «زنید؟ اند، صدا می کسانی را که مرده

قسم به کسی که جانم در دست اوسـت  شـما » ؛«أقول منهم ولکنهم لایقدرون أن یجیبوا
 9«توانند پاسخ دهند. ها نمی گویم نیستید؛ اما آن ها به آنچه می شنواتر از آن

خـورد کـه حاضـرین در آنجـا، شـنواتر از امـوا   سـوگند می در این حدیث، پیامبر
  4.اند نیستند و این نص صریح در سماع موتی است و ایشان تخصیصی برای آن ذکر نکرده

عبـدالوهاب نیـز بـه ایـن   حتی محمد بـن 1علما در پذیرش این روایت هیچ تردیدی ندارند
 6روایت برای شنیدن اموا  استدلال کرده است.

روایـا  شـنیدن ؛ ازجمله: دلیل متقنی بر سماع موتی استنیز بسیاری از روایا  دیگر 

                                                 
 . چاه بدر.0
 . در برخی منابع گفته شده، این سؤال را عمر بن خطاب پرسیده است.2
ــد بــن اســماعیل، 9 ــاج، 37، ص5، جصااحیح برااارى. بخــاری، محم  ، بــاب 0، جصااحیح مساالم؛ نیشــابوری، مســلم بــن حج 

، 29، جمسند احماد؛ 05، ص2، جمسند أبی داود الطیالسی؛ طیالسی بصری، أبوداود سلیمان بن داود، 8858، ص33ح ، 23
ان ؛ ابن38، ص7، جمسند أبی یعلییولی، أحمد بن علی،  ؛ أبو33ص د، حب  ؛ سـیوطی، 087، ص20، جحبان صحیح ابن، محم 

؛ عینـی، 70، صاثباات عاذاب القبار؛ بیهقـی، أبـوبکر أحمـد بـن حسـین، 555، ص7، ج، الدر المنثورالدین عبدالرحمن جلال
 .852، ص2، جعمدة القارىمحمود بن احمد، 

 .05، صحول سماع المیت و إدراک . کلبانی عمانی، خلیفه عبید، 4
ایشه درمورد این روایت نقل شده که مورد انکار علما قرار گرفته است. ایـن مسـئله در بحـث ادلـه منکـران سـماع . تأویلی از ع1

 شود. موتی بررسی می
 .052، ص2، جأحکام تمنی الموتعبدالوهاب، محمد،  . ابن6
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 2،امبر به اهـل قبـورخطاب پی 0،توسط مردگان کنندگان بود خاکسپاری صدای پای تشییع
ـ رد   بـه شـنیدن  تصـریح پیـامبر 4،پاسـخ شـهدای احـد از درون قبـر 9،تسلام بـر می 

ـ 6،کنندگان شنیدن سخن تشییع 1،اموا  ـ 7،ت در قبـراستحباب تلقـین می  ت بـه پاسـخ می 
در  جـواب پیـامبر 3،در کنار قبـر ایشـان سلام به پیامبر 8،سخن عمر بن خطاب

  00.پیامبر ۀگفتن صحابه با جناز  سخنو  01قبر به سلام حضر  عیسی

                                                 
د بن اسماعیل، 0 ـاج، 2730، ح92، ص8، جصحیح براارى. بخاری، محم  ، 0، جمسالمصاحیح ؛ نیشـابوری، مسـلم بـن حج 

 .8235، ح8855ص

د بن اسماعیل، 2 ـاج، 822، ص2، جصحیح برارى. بخاری، محم  -739، ص8، جصاحیح مسالم؛ نیشابوری، مسلم بـن حج 
د،  ؛ ابن779 ، 7، جسانن أبای داود، ابـوداود سجسـتانی، سـلیمان، 2079، ص8؛ ج097، ص2، جماجا  سانن ابنماجه، محم 
د، ؛ 829ص -90، ص0؛ ج97، ص2، جسانن نساائی، نسائی، احمد بـن شـویب، 775ص، 8، جسنن الترمذىترمذی، محم 
97. 
؛ قاری، علی 79، ص2، جعمدة القارى؛ عینی، محمود بن احمد، 225، ص2، جالاستذکارعبدالبر، یوسف بن عبدالله،  ابن .9

، علـی بـن ؛ متقـی هنـدی023، ص5، جفایض القادیرالـدین محمـد،  ؛ مناوی، زین2859، ص0، جمرقاة المفاتیحبن محمد، 
ــن علــی، 707، ص25، جکنااز العمااالحســام،  ــد ب ــن  ، ابن895، ص7، جنیاال الأوطااار؛ شــوکانی، محم  خــراط، عبــدالح  ب

 .787، صالعاقبة فی ذکر الموتعبدالرحمن، 
شرح الصدور بشرح حاال الماوتی الدین عبدالرحمن،  ؛ سیوطی، جلال753، ص7، جدلائل النبوة. بیهقی، أحمد بن حسین، 4

 .228، ص7، جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفی؛ سمهودی، علی بن عبدالله، 853، ص2ج، والقبور
د بـن عمـرو، 2859، ص0، جمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. قاری، علی بن محمد، 1 ، الضاعفاء الکبیار، عقیلی، محم 
 .852، ص2، جشرح الصدور بشرح حال الموتی والقبورالدین عبدالرحمن،  ؛ سیوطی، جلال29، ص0ج

شارح الصادور الدین عبـدالرحمن،  سیوطی، جلال ؛709، ص7، جحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء. أبونویم اصفهانی، أحمد، 6
 .792، ص8، جفیض القدیرالدین محمد،  ؛ مناوی، زین255، صبشرح حال الموتی والقبور

اج، 7 ؛ 295، ص7ج سانن أبای داود،، سـلیمان، ؛ ابـوداود سجسـتانی772، ص8، جصحیح مسالم. نیشابوری، مسلم بن حج 
د،  ابن مساند أحماد بان حنبـل شـیبانی، أحمـد،  ؛ ابن007، ص8، جالمصنّف في الأحادیا  والآثاارأبی شیبه، عبدالله بن محم 

د،  ؛ ابن29، ص23، جحنبل ، 22، جشاعب الایماان؛ بیهقـی، أحمـد بـن الحسـین، 070، ص2، جماجا  سانن ابنماجه، محم 
نن والأحکام عن المصطفیالدین محمد بن عبدالواحد،  ؛ مقدسی، ضیاء072ص  .225، ص7، جالسُّ

، 1ج ،تفسایر التساترىتستری، أبـو محمـد سـهل بـن عبـد اللـه،  ؛527، ص8، جکنز العمال. متقی هندی، علی بن حسام، 8
یر القارآن تفساکثیـر دمشـقی، اسـماعیل،  ابن؛ 055، ص05، جتااری  دمشاقعساکر، أبوالقاسم علی بن حسـن،  ؛ ابن259ص

 .570، ص7، جالعظیم
ــوبکر احمــد بــن الحســین، 3 الــدین  ؛ ســیوطی، جلال257، صحیاااة الأنبیاااء صاالوات اللاا  علاایهم بعااد وفاااتهم. بیهقــی، اب

 .750، ص7، ج، الدر المنثور في التفسیر بالمأثورعبدالرحمن
 .7520، ح078، ص22، جمسند أبی یعلییولی، أحمد بن علی،  . أبو01
ــ00 ، 8، جالساایرا النبویاا هشــام، أبومحمـد،  ؛ ابن27، ص7؛ ج32، ص8، جصااحیح براارىد بـن اســماعیل، . بخـاری، محم 
؛ زینی دحـلان، أحمـد بـن 2255، ص2، ج، المغنی عن حمل الأسفار في الأسفارالدین، عبدالرحیم بن الحسین ؛ زین755ص

 .29، صالدرر السنیة في الرد علی الوهابیةالسید، 
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 به نفع خود، منکر سماع موتی هستند. دلایلاما برخی مانند وهابیان با توجیه برخی از 

 سماع موتی منکران دلایل
  0گرایی حس ۀو در نتیج گرایی و ااهرگرایی افراطی منکران سماع موتی، طب  مبنای نقل
اند. گروهی از آنـان در مواجهـۀ بـا ادلـۀ  را منکر شدههرگونه ارتباطی با عالم برزخ و اموا  

سـپاری و هنگـام سـؤال نکیـر و  اثبا  سماع موتی، سماع را فقط مخصوص ابتدای خا 
را بر اعجاز یا استثنا  2و روایا  موارضاند  کردهاند و گروهی مطلقا  آن را انکار  منکر دانسته

کـه در  انـد اسـتناد کرده آیـا  و روایـا برخـی ن به نشنیدن اموا  به قائلا اند. حمل کرده
 :شود قرآنی پرداخته میدلایل ادامه به بررسی 

ی كإن   ۀشریف ۀآی. 1 وْتا ما
ْ
 تُسْمِعُ ال

ا
 لا

َّإِن َّترین دلیل منکران سماع موتی این آیه است:  مهم وْتیَّك  َََّّّلاَّتُسْمِعَُّالْم  َّو  م   لاَّتُسْممِعَُّالُّم
َّ وْاَّمُدْبِرین  ل  َّإِذاَّو  عاء  انـد کـه  توان از شنواندن سخن خود به مردگانی  آنـان کرانی تو نا»؛ الدم

ایـن  9«کننـد. تابند و پشـت می گاه که از تو روی برمی ویژه آن تو از شنواندن آنان ناتوانی، به
صـور  مشـابه ذکـر  به ،58روم آیۀ  ۀدیگری سور و  25نمل آیۀ  ۀدو جای، یکی سور آیه در 

ن  سماع، ااهر آیه بر نشـنیدن امـوا  دلالـت دارد؛ زیـرا شده است. طب  استدلال منکرا
ه   اند؛ وجه کفار به اموا  تشبیه شده تر و نـزد  بهم )اموا ( قـوی شبه )نشنیدن( باید در مشب 

 4اولی ثابت است. طری  مخاطب ثابت و حقیقی باشد؛ بنابراین، نشنیدن برای اموا  به
لان اسـتدلال بـه ایـن آیـه، بـرای انکـار با دقت در قرآن، روایا  و دیدگاه مفسران، بط

شود. در هیچ یک از کتب تفسیر قرآن، ادعایی که منکـران  وضوح دیده می سماع موتی به
ذکر نشده است. در واقع منکران سماع موتی، مفاد احادیث صـحیح را  ،سماع اموا  دارند

آیـا  متشـابه  که طب  احادیث صحیح ثابت اسـت را بـا اسـتناد بـه و آنچه اند کنار گذاشته

                                                 
 .008، ص2، جگرى و وهابیت / تبارشناسی سلفیهدی، . علیزاده موسوی، سید م0
 . قلیب بدر، خف  نوال و... .2

 .9827، فتوا 22-28، ص9، جفتاوى اللجن  الدائم  للبحول العلمی  واءفتاء. الدویش، أحمد بن عبدالرزاق، 9
 .82. آلوسی، نومان بن محمود، الآیا  البینا  في عدم سماع الأموا ، ص4
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  0اند. منکر شده
اند کـه در ادامـه بـه برخـی اشـاره  های متوددی به این دلیل داده علمای اسلام جواب

 کنیم: می

 الف( بررسی لغوی

در قـرآن « سـمع»و « مـوتی»شدن مراد آیه، ابتدا باید به بررسی مونای دو واهۀ  برای روشن
 بپردازیم.
ر مواردی که در قرآن کریم سخن از سماع به در قرآن، موانی متوددی دارد و اکث سمع

مـوتی و میـت هـم در  ۀهمچنـین کلمـ 2مونای شنوایی ااهری نیست. بهاست میان آمده 
توان برشمرد که منظور از امـوا  مونـای  قرآن دارای موانی متفاوتی است و مواردی را می

 9ااهری و افراد داخل قبر نیست.
؛ بنابراین، مؤمن را حی و کافر را مرده دانسـته طب  آیا  قرآن، ایمان مایۀ حیا  است

و زنـدگی در کفـر را فاقـد  اسـت  که در سورۀ انوام، ایمان را مایۀ حیا  دانسـته است. چنان
سـوی ایمـان را  آیـه، گمراهـی را مـو ، هـدایت بـه  خداونـد در ایـن 4.است حیا  انگاشته
 ت دانسته است. کردن به اعمال صالح را نور و جهل را الم حیا ، راه پیدا

شـود و وجـود و نبـود آن، ازنظـر  در فرهنگ قرآن، هر چیزی در دایرۀ آثارش دیـده می

                                                 
 .280، ص0، جإعراب القرآنأبوجوفر أحمد بن محمد، . مرادی نحوی، 0

وـام  به مونای ااهری نیست؛« سمع». برخی از مواردی که واهۀ 2 نم
الأم   ک 

َّ
لا ـمم إ  نم هس  إ 

ـون  لس ق  وم وم ی 
 
ون  أ وس م  سم مم ی  هس ر  ث  کم

 
نَّ أ

 
بس أ س  حم مم ت 

 
أ

یلا   ب 
لم س  ض 

 
مم أ لم هس انـد؛ بلکـه آنـان  فهمنـد؟ آنهـا تنهـا ماننـد چهـار پایان شنوند یـا مـی کنی که بیشتر آنها می ؛ آیا تو گمان میب 

گونه نیسـتند، آنـان ماننـد  کنی که آنان شنوایی یا توقل دارند؟ این فرماید: تو فکر می ترند. این آیه خطاب به رسول خدا می گمراه
انـد و از آنجـا کـه حیوانـا   ل، با انسـان متفاو اند. قطوا  حیوانا  قدر  شنیدن دارند و فقط از جهت نبود تأثیر و عم چهارپایان

کننـد. همچنـین  اند که هیچگـاه اجابـت نمی تر از چهار پایان اند؛ بنابراین، افراد غیر مومن گمراه گاهی به امر انسان پاسخگوی
رجـوع شـود  فصلت و آیا  متودد دیگری و در کنار آن روایا  زیادی به همین مضـمون اسـت. 0اعرا ،  239فرقان،  00آیا  

 به کتابچه مردگان می شنوند.

9 .  ل و  ع  هس ی و  ت  وم م  ي الم ی 
حم مس َ  ل 

ل 
نَّ ذ  ا إ 

ه  ت  وم د  م  وم ض  ب  رم
ي الأم  ی 

حم ف  یس یم ه  ک 
ت  اللَّ م  حم ار  ر  ی آث  ل  رم إ  انظس یر  ف  د 

 
ء  ق يم لِّ ش  ؛ بـه آثـار رحمـت ی کس

پس از آن که خشک و مرده بود، زنده کرد. به یقین، همان خـدا مردگـان  الهی و نتایج باران بنگر و ببین چگونه خداوند زمین را
ق بـه  22یـس،  77فرقـان،  09روم، 29بقره،  270.. همچنین آیا  55بخشد و او بر هر کاری تواناست روم،  را دوباره جان می

 همین مضمون است.

 .288 ۀآیانوام،  ۀسور . 4
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دارند و این  ، گوش و زبانها که چشم وجود و نبود آثار آن بسته است؛ بنابراین، آن قرآن به
و لال محســوب  رکــ، برنــد، ازنظــر قــرآن کــور نمی در راه او بــه کــاررا الهــی هــای  نومــت

  0.شوند می
)این قرآن برای آن است( تا هر که را زنده است »فرماید:  قرآن مجید بر همین مبنا می

قطوا  مواعظ الهی فقط در هـدایت کسـانی مـؤثر اسـت کـه از حیـا  )ایمـان(  2«بیم دهد.
ای از  اند، قابل هدایت نیستند. همچنین قرآن عـده برخوردار باشند و کفار لجوج که اموا 

در  9.را زنده و بسـیاری از مـردم زنـده را مـرده دانسـته اسـت مثلا شهدا() های مرده انسان
انـد  فقط کسانی که شـنونده ح »: است جای دیگر شنیدن را منحصر در مؤمنین دانسته

ها که حاضـر نیسـتند حقـای  را گـوش  کنند و خدا همۀ مردگان )آن دعو  تو را اجابت می
سـوی او  گـاه بـه انگیـزد، آن ر روز قیامـت برمیماننـد( را د کنند و در نتیجه کـافر بـاقی می

طب  این آیا ، اجابت دعو  خداوند، منحصر در کسانی است کـه  4«شوند. بازگردانده می
انگارنـد، امـوا  و  نشـنیده می و انـد را اجابـت نکرده شنوند و کسانی که دعـو  پیـامبر می

 .قدر  شنیدن ندارند است و اند که گوش دل آنان کر شده مردگانی
یفرمایـد:  آیۀ کریمه می موْت  َّتُسْممِعَُّالْم  َّلا  مك  تـوانی بـه  ؛ یونـی ای پیـامبر  تـو نمیإِن 

هــای آنــان مــرده اســت و ســخن تــو را  انــد چیــزی بشــنوانی؛ زیــرا دل کــافرانی کــه اموا 
 1.پذیرند نمی

گویـد کفـار  می دانـد و میرا کفـار « موتی»یک قول در مونای  زاد المسیرجوزی در  ابن
و آیـه را مربـوط بـه اسـت عبدالحی لکنوی نیز این مونا را قبـول کـرده  6اند. ا  حقیقیامو 

  7که قلبش مرده است.داند  میکسی 

                                                 
 .38 ۀآیإسراء،  ۀسور . 0
 .07 ۀآی ،یس ۀسور . 2
 .279 ۀآیعمران،  آل ۀسور . 9

 .77 ۀآیانوام،  ۀسور . 4
 .285، ص7، جاضواء البیان. شنقیطی، محمد أمین بن محمد، 1
 .85، ص8، جزاد المسیر في علم التفسیرالدین أبوالفرج،  جوزی، جمال . ابن6
 .070-077، صتذکرة الراشد برد تبصرة الناقد. لکنوی، عبدالحی، 7
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 به منکران سماع ب( پاسخ پیامبر 

یروایت قلیب بدر، عمر بن خطاب با استناد به آیۀ  در برخی نسخ   وْت  َّتُسْمِعَُّالْم  َّلا  بـه  إنّك 
عایشه نیز با استناد به همین  0منکر شنیدن اموا  شده است.اعتراض کرده و  پیامبر

يم »آیه، روایت قلیب بدر را به  ب 
ال  النَّ

 
ا ق م  نَّ ...إ  ون  الآن  مس ل  وم ی  مم ل  هس نَّ  2تأویل برده بود.« : إ 

یدهندۀ این است که آیـۀ  این استنادا ، نشان موْت  َّتُسْممِعَُّالْم  َّلا  قبـل از واقوـۀ  إنّمك 
باوجود ایـن آیـه در قـرآن، بـا امـوا  سـخن گفتـه  و پیامبراست ازل شده قلیب بدر ن

یاست. در واقع روایت قلیب بدر، فهم کسانی را که از آیۀ  موْت  َّتُسْممِعَُّالْم  َّلا  ك  نشـنیدن  إِن 
جواب منکران سماع را در  داند؛ زیرا پیامبر اکرم کنند، مردود می اموا  را برداشت می

 .اند همان زمان داده

 ج( وجه شبه، نشنیدن نیست

یالبانی در استدلال به آیۀ  موْت  َّتُسْممِعَُّالْم  َّلا  مك  موتقـد اسـت، کفـار بـه امـوا  تشـبیه  إِن 
شنوند و این درصـورتی صـحیح  کفار مانند اموا  نمیاست که اند. در واقع گفته شده  شده

ه  شبه )نشنیدن( د است که وجه د مخاطب ثابت باشد؛ نز است وتر  بهم )اموا ( قوی ر مشب 
 9اولی ثابت است. طری  بنابراین، نشنیدن برای اموا  به

شـبه  اسـت؛ زیـرا وجه  شبه )نشنیدن( را اشتباه گرفته البانی وجه که در پاسخ باید گفت
ه ه و مشب  در نظر بگیریم، « نشنیدن»شبه را  که اگر وجه به واحد باشد، در حالی باید در مشب 

ــد و ســخن پیــامبرتشــبیه صــحیح نیســت؛ زیــر  شــنیدند؛ امــا  را می ا کفــار کــر نبودن
باشـد؛ بلکـه « نشـنیدن»توانـد  شبه نمی شنیدند، پس وجه پذیرفتند. وقتی که کفار می  نمی
است که مشتر  بین کفار « تر  اجابت و اطاعت»شبه درنظر گرفته شود  که باید وجه آنچه

َّتُسْمَِّو اموا  است. در این صور ، آیۀ  َّلا  ك  یإِن  وْت  هیچ ارتباطی با نشـنیدن امـوا   عَُّالْم 
 تاذکرة الراشادلکنـوی در  4به اموا  تشـبیه کـرده اسـت. ،ندارد و کفار را در اجابت نکردن

                                                 
 ( سند این روایت را شویب ارنؤوط صحیح دانسته است.052، ص82، جمسند أحمد بن حنبلأحمد، حنبل شیبانی،  . )ابن0
 .92، ص8، جصحیح برارى. بخاری، محمد بن اسماعیل، 2

 .82، صالآیات البینات في عدم سماع الأموات. آلوسی، نومان بن محمود، 9

ـد،  .770ص، 80، جمجموع الفتاوى، أحمد بن عبدالحلیمتیمیه حرانی،  ابن. 4 إرشااد الساارى لشارح قسطلانی، احمد بن محم 
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وجه شبه در آیه، اجابت نکردن ح  است و هیچ شکی در این نیست که اجابت »گوید:  می
تکلیف به برزخ ارتحال کرده  ت قلبی است؛ زیرا او از دارت حقیقی بیش از می  نکردن در می  

 0«است.
شـاهد  دانـد کننـدگان می که شنیدن را صرفا  مخصـوص مؤمنـان و اطاعتنیز آیۀ بود 

  2دیگری بر ادعای مذکور است.

 نه ارواح آنان ،د( مراد آیه، اجساد داخل قبر است

ثـار الساب ، زنـده و دارای آ دارای دو حیثیت روح و جسم است و روح وی کمافی هر انسان
یشود. مراد آیۀ  ت بر آن نمیاست و اطلاق می   وْت  َّتُسْمِعَُّالْم  َّلا  ك  اجسادی است که در  إِن 

رونـد؛ نـه  ، از بـین میندارنـدها جمادند و قابلیت شـنیدن هـیچ صـدایی را  قبرند، چون آن
 کنند. شنوند و نه در  می چیزی می

فرمایـد:  خداوند در سورۀ فاطر میاین مونا در جایی دیگر از قرآن نیز تأیید شده است. 
َّ نَّْفِیَّالْقُبُورَِّو  َّبِمُسْمِعٍَّم  نْت 

 
توانی به کسانی کـه چـون مردگـان   و تو ای پیامبر، نمی»؛ ماَّأ

شود،  در این آیه مولوم می 9«مدفون  در قبرهایند، حقیقت را بشنوانی و آنان را هدایت کنی.
َّتُسْمِعَُّمراد از اموا  در آیۀ  َّلا  ك  یإِن  موْت  هـای داخـل قبـر اسـت نـه ارواح آنـان؛  جنازه الْم 
م است که حس   قیم نیـز بـه همـین مونـا تصـریح  شنیدن، با ارواح است نه جسم. ابن مسل 

4کرده است.
 

یبنابراین مراد آیۀ  وْت  َّتُسْمِعَُّالْم  َّلا  ك  های در قبور  گونه که جنازه این است که همان إِن 
هایشـان،  جهت فقدان ایمان در دل ار نیز بهالهی نیستند، کف ل و اجرای احکامقادر به عم

 قابل هدایت نیستند. 
َّ ۀدر پاسخ به استدلال وهابیت به آی نَّْفِیَّالْقُبُورَِّو  َّبِمُسْمِعٍَّم  نْت 

 
ماَّأ

نیز همان مطالب  1
                                                 

 078، ص8، جصحیح البرارى
 .377، صتذکرة الراشد برد تبصرة الناقد. لکنوی، عبدالحی، 0
 .57 ۀآیروم،  ۀسور ؛ 22 ۀآینمل،  ۀسور . 2

 .88 ۀآیفاطر،  ۀسور . 9
د بن أبی . ابن4  .07و 08، صالروحبکر،  قیم جوزی، محم 
 .88 ۀآیفاطر،  ۀسور . 1
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 توان بیان کرد. میرا بالا 

2. ... ْاءکم عُوا دُعا  یسْما
ا

دْعُوهُمْ لا  إِن تا
هـا نـازل شـده اسـت؛  ادلۀ منکران سماع موتی، آیـاتی اسـت کـه درمـورد بت یکی دیگر از

ٍََّّمِنَّقِطْمِیر اَّیمْلِكُون  َّمِنَّدُونِهَِّم  دْعُون  َّت  ذِین  ال  اءكُْ ََّّو  عُواَّدُع  َّیسْم  دْعُوهُْ َّلا  اگر »؛ ...إِنَّت 
د کـه ایـن کننـ منکران سماع، استدلال می 0«.... شنوند  ها را بخوانید، صدایتان را نمی آن

خوانند نفی  ها را به جز الله به فریاد می صراحت، شنوایی را از کسانی که مشرکان آن آیه، به
کرده است و این موبودان عبارتند از: اولیا، صالحان و بندگان مقربی که مشرکان تمثال و 

؛ خاطر خودشـان ها را نـه بـه ساختند تا نماد آنان باشد و ایـن مجسـمه ها را می مجسمۀ آن
  2پرستیدند.  ها نماد آنان بودند، می بلکه به نیت ارواحی که این بت

ای به نشنیدن اموا  ندارند؛ زیـرا بحـث در  در پاسخ باید گفت، آیا  مذکور هیچ اشاره
فیه در این است که اگر کسی بر سـر قبـر یـک نفـر رفـت و بـا او سـخن گفـت، آیـا  مانحن

ی و قبـر او وجـود دارد شنود یا خیر؟ آ صاحب قبر صدای او را می یا ارتباطی بین روح متـوف 
ت صدا را بشنود یا خیر؟ اما آنچه در آیا  مذکور نفی شده است، شـنیدن صـدا  که روح می 

ها یا صاحبان بت اسـت؛ بنـابراین، هـیچ ارتبـاطی بـا سـماع امـوا  نـدارد؛ زیـرا  توسط بت
هـا  وجود نـدارد کـه آنا هستند، ه آنها نماد  ها و اولیایی که بت گونه ارتباطی بین بت هیچ

متوددی داریم که ارواح اموا  با قبور خود دلایل صاحبان قبور،  ۀبار صدا را بشنوند؛ اما در 
انـد،  و مفـاد ایـن آیـا  کـه از متشـابها  قرآنی 9شـنوند اند؛ بنابراین، صـدا را می در ارتباط

 توانند سماع اموا  را رد کنند. نمی
ها هیچ قـدرتی  مقام بیان نفی پرستش غیرخداست؛ زیرا بتمنکران، در  ۀشدادعاآیا  

هـا نـازل  بت ۀندارند و مالک چیزی نیستند. تمامی مفسران اذعان دارند که این آیا  دربار 

                                                 
 .20و  27آیا  فاطر،  ۀسور . 0
 .80، ص«الآیا  البینا  في عدم سماع الأموا ». مقدمه ألبانی بر کتاب 2
اج، 9 ؛ 825، ص7، جالسانن الصاغرى؛ نسـائی، احمـد بـن شـویب، 2205، ص0، جصحیح مسالم. نیشابوری، مسلم بن حج 

ـد، أبی  ؛ ابن807، ص29، جمسند أحمد بن حنبلحنبل شیبانی، أحمد،  ابن المصانّف فاي الأحادیا  شـیبه، عبداللـه بـن محم 
 .32، ص7، جیعلی مسند أبییولی، أحمد بن علی،  ؛ أبو775، ص3، جوالآثار
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كُْ َّ» نویسد: کثیر می شده است. ابن اء  عُواَّدُع  دْعُوهُْ َّلاَّیسْم  هـا و خـدایانی  بت یونـی إِنَّْت 
شـنوند، چـون جامدنـد و دارای روح  د، دعای شما را نمیخوانی از خدای متوال می که غیر

-292ماننـد آیـا  آیا  مشابه دیگری  0«نیستند و بر فرض شنوایی، قدر  اجابت ندارند.
 هـا نداشـتن بت ا  عجـز و شأنیتصدد اثبـنیز در قرآن وجود دارد که در  اعرا  ۀسور  290

 هستند.

 رداستان عزی .3
انـد. حضـر   استناد کرده 2در قرآن استان عزیر نبیبرخی از منکران سماع موتی، به د

یـا نصـف روز  کرد فقط یک روز صد سال مرده بود و زمانی که زنده شد، گمان می عزیر
و هیچ چیزی نشنیده است یونی هیچ خبری از اطرا  خود نداشته  خواب بوده است و این

 9و ندیده است.
 ا آیۀ قرآن در مقام بیان اینکه عزیردر پاسخ باید گفت که دلیل اعم از مدعاست؛ زیر 

از زمانی که مـرده بـود و  آید این است که عزیر چیزی نشنیده، نیست. آنچه از آیه برمی
کند؛ زیـرا خاصـیت دنیـا  در این دنیا نبود، چیزی به یاد نیاورد. این مطلب نفی شنیدن نمی

آورنـد. بـرای مثـال  اد نمیها از عوالم دیگر چیزی را به ی این است که حجاب دارد و انسان
ل یطب  آیه  الُواَّْب  كُْ َّق  بِّ َّبِر  سْت  ل 

 
أ

همه ما عهد بستیم؛ اما اکنـون چیـزی از آن را بـه یـاد  4
ایم. شـاهد ایـن  های مختلف اسـت قـرار گرفتـه نداریم؛ زیرا در عالم دنیا که دارای حجاب

ا که مربوط به این هنوز )پس از صد سال( سؤال خود ر  مطلب این است که جناب عزیر
چیزی به یـاد  است به یاد داشت؛ اما از وقایع این صد سال که در عالم دیگر بوده 1دنیا بود

 آورد. این مطلب دلیل بر این نیست که ایشان چیزی نشنیده یا نفهمیده است. نمی
 ،ای مسئله مشهود است و نباید دلیل بر رد   از طرفی نیز آثار اعجاز در داستان عزیر

                                                 
 .039، ص7، جتفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، اسماعیل،  ابن. 0

 .859. بقره،  2

 .22. سایت عقیده، بررسی قدر  شنیدن اموا  در پرتو قرآن و روایا ، ص9
 .238 ۀآیاعرا ،  ۀسور . 4

یی1 ی یحم نَّ
 
ها؛ خداوند چگونه مردم این سرزمین را پس از مرگشان زنده می  . أ ت  وم د  م  وم هس ب  ه  اللَّ  کند؟ هذ 
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واقع خداوند برای نمایاندن قدرتش، در  0که ادلۀ متودد دارد، ذکر شود. ،ن سماع موتیچو
که هنوز بدن، طوام و شراب وی سالم بوده، سؤال  صد سال روح او را قبض کرد و درحالی

وی در ذهنش وجود داشت، دوباره روح را بـه کالبـد او بازگردانـد. پـس قیـاس یـک مـورد 
 اند، صحیح نیست. عالم برزخ رفته خاص با مردگان عادی که به

فقـط از مـد   شود، این است کـه حضـر  عزیـر بنابراین، آنچه از آیه، استفاده می
او مسـائل اطـرا   اسـت زمان مفارقت روح خود خبر نداشت نه چیز دیگر؛ چه کسی گفتـه

 شنید؟ فهمید یا چیزی نمی خود را نمی

 خبری انبیا از این دنیا در زمان مرگشان بی .4
کننـد، از  وقتی انبیا را در روز حسـاب جمـع می ،مائده ۀسور  259 ۀطب  آیاست گفته شده 

شود از اوضـاع پـس از مرگشـان از دیـن امـت خـود خبـر دهنـد؛ امـا آنـان  آنها خواسته می
اگویند:  می ن  َّل  َّعِلْ   الُواَّْلا   9«هیچ علمی نداریم.» 2؛ق 

ماَّکند:  ینقل م در جای دیگر قرآن از زبان حضر  عیسی اَّم  مهِیدا یهِْ َّش  ل  َّكُنتَُّع  و 
َّ مهِید  میءٍَّش  َّش  یَّكُلِّ ل  َّع  نت 

 
أ یهِْ َّو  ل  َّع  قِیب  َّالر  نت 

 
َّأ نِیَّكُنت  یت  ف  و  اَّت  م  ل  و تـا وقتـی »؛ دُمْتَُّفِیهِْ َّف 

که درمیانشان بودم بر آنان شاهد و ناار بودم و چون مرا برگرفتـی، تـو خـود مراقـب آنـان 
 4«چیز شاهدی.بودی و تو بر همه 

بوـد از  شـود کـه اگـر پیـامبران منکران سماع موتی موتقدند، از این دلایل استفاده می
کنند؛ پس  اطلاعی نمی مرگ، شنوایی داشته باشند، در روز قیامت از حالا  امت ااهار بی

 شنوند. بینند و نه صدایشان را می نه امت را می
ربارۀ علم است؛ اما بحث ما دربـارۀ سـماع در پاسخ باید بگوییم آیا  و روایت مذکور، د

                                                 
 ها توسط حضر  عیسی و قوم حضر  موسی از باب موجزه بوده است. کردن مرده . مواردی چون زنده0
 .259 ۀمائده، آی ۀ. سور 2
 .20در  شنیدن اموا  در پرتو قرآن و روایا ، ص. سایت عقیده، بررسی ق9
از اعمـال  امبریـشده است که به عدم اطـلاع پ امبرنقلیاز پ یتیروا زین« مسلم»و  «یبخار  حیصح». در 223 ۀآیمائده،  ۀسور . 4

د بن اسماع ،یامت خود دلالت دارد )بخار  اج، صح ،یشابور ی؛ ن93، ص7ج ،یبخار  حیصح ل،یمحم  م، مسل حیمسلم بن حج 
 5(8290، ص0ج
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اند؛ زیرا اگـر علـم غیـب، نفـی شـود،  سماع و علم غیب دو مقولۀ جدا از هم 0اموا  است.
ممکـن اسـت امـوا  صـداهای اطـرا  قبـر را پس اش این نیست که سماع نباشد؛  لازمه

 بشنوند و اجابت کنند؛ اما از تمام مسائل دنیا اطلاع نداشته باشند.
کثیر به نقـل از  ه مفسران نیز دربارۀ آیا  مذکور خلا  ادعای منکران است. ابندیدگا

 2علت هراس روز قیامـت اسـت. نداشتن انبیا و اولیا در قیامت، به سلف، موتقد است، علم
 9.ها شده است که باعث از یاد رفتن دانستنی

نـدادن انبیـا را  اسخعباس، پ با استناد به قول ابنجریر و برخی دیگر از مفسران نیز  ابن
 4اند. از باب رعایت ادب حضور دربرابر خداوند دانسته

دلالت بر  زیرا برخی از آیا دیدگاه منکران سماع با دیگر آیا  قرآن نیز ناسازگار است. 
پرسـش از پیـامبران و  6دیدن اعمال بنـدگان توسـط پیـامبر 1،گواه بودن پیامبر بر قوم خود

 کند. می 7قوم خود ۀبار در 
نیز مخـالف است را بیان کرده  فسیر منکران سماع از آیۀ دوم که قول حضر  عیسیت

َّفرماید:  آیا  دیگر است، قرآن می یموْ   وْتِمهَِّو  َّم  بْمل  َّبِمهَِّق  ن  مِن  ْْ یم َّل  ابَِّإِلا  هْلَِّالْكِت 
 
نَّْأ إِنَّمِّ و 

ا هِیدا یهِْ َّش  ل  ةَِّیكُونَُّع  نکه پـیش از مـرگش و هیچ یک از اهل کتاب نیست، مگر آ»؛ الْقِیام 
شهاد  حضـر   8«به او ایمان آورد و عیسی در روز قیامت به ایمانشان گواهی خواهد داد.

عیسی در روز قیامت بر اعمال اهل کتاب، نیازمند علم ایشان از احوال آنان است و در غیر 
 صور  ادای شهاد  صحیح نیست. این 

                                                 
یک چشم به هم  . البته بحث چگونگی علم غیب انبیا و اولیا در محل خود به اثبا  رسیده است. کسی که تخت بلقیس را در 0

 اند به طری  اولی این علوم را دارند. زدن حاضر کرد، فقط بخشی از علم کتاب را داشت؛ انبیا و اولیا که مقربان درگاه احدیت
 .299، ص7، جتفسیر القرآن العظیمقی، اسماعیل، کثیر دمش ابن. 2

 .729، صتأویل مرتلف الحدی قتیبة دینوری، عبدالله بن مسلم،  . ابن9
 .855، ص7، جتفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، اسماعیل،  ابن. 4

 .08و  02آیا  نساء،  ۀسور . 1

 .255 ۀآیتوبه،  ۀسور . 6

 .7 ۀآیاعرا ،  ۀسور . 7

 .259 ۀآینساء،  ۀسور . 8
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 نتیجه
سـنت، بـا ادلـۀ  عترا  علمای شیوه و اهلطور که گفته شد مسئلۀ سماع موتی، به ا همان

ن ادر این میان، فقط برخی از وهابی متودد و متقن، دیدگاه غالبی در میان مسلمانان است.
انـد؛ البتـه برخـی از بزرگـان مـورد اعتمـاد  با ادلۀ واهی، مخالف با این نظریه و پیروان آنان

ن امروزی، برخلا  اند؛ اما وهابیوهابیت نیز مانند دیگر مسلمانان، سماع موتی را قبول دار 
اند. اینان که خود را پیرو  اعتقاد بزرگان خود و دیگر مسلمانان، حکم به نشنیدن موتی کرده

دلیل تضـاد  مهم، به ۀدانند، در این مسئل محمد بن عبدالوهاب و... می ،قیم ابن ،تیمیه ابن
وجـود  بدعتی در این مسئله بهنهند و  میاین مسئله با اعتقاداتشان، به نظرا  آنان وقوی ن

ن درصددند با نفـی سـماع ارسد وهابی اند. به نظر می ری شدهو دچار انحرا  بیشت اند آورده
توسل، طلب شفاعت و استغاثه را بزنند تا مسلمانان را با نفـی شـنیدن انبیـا و  ۀموتی، ریش

جـا از  ب  بیاولیای الهی مورد هجمه قرار دهند. بـه امیـد روزی کـه ریشـۀ جهالـت و توصـ
 جاموۀ اسلامی رخت بربندد.

  



 

 

28 

سال 
سیزدهم

 ،
تابستان 

1402
 

، شمار
 ۀ

50
 

 منابع
، تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داوود بن جررجیسأبابطین، عبدالله بن عبدالرحمن،  .2

 ق.2088چا،  جا: مؤسسة الرسالة، بی تحقی : عبدالسلام بن برجس الوبد الکریم، بی
السرریرا النبویررة ، بــدالملَ بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــریالــدین ع جمال هشــام، أبومحمــد  ابــن .8

تحقی : مصطفی السقا وإبراهیم الأبیاری وعبد الحفیظ الشلبی، مصر: شـرکة مکتبـة هشام،  لابن
 م.2955/ق2735ومطبوة مصطفی البابی الحلبی وأولاده، چاپ دوم، 

د ابن .7 ف فی الأحادیث والآثار، أبی شیبه، عبدالله بن محم  تحقی : کمال یوسف الحو ،  ،المصن 
ل، ریاض: مکتبة   ق.2059الرشد، چاپ او 

، الفروق؛ أنوار البروق فی أنرواء الفرروق، هاجی، أبوالوباس شهاب الدین أحمدإدریس صن ابن .0
 تا. چا، بی جا: عالم الکتب، بی بی

ــی، تقی ابن .5 ــه حران ــدالحلیم،  تیمی ــن عب ــد ب ــاس احم ــدین أبوالوب ــ : مجمرروع الفترراویال ، تحقی
 ق.2027الملَ فهد لطباعة المصحف الشریف،  عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینه: مجمع

، تحقیـ : زاد المسیر فری علرم التفسریرالدین أبوالفرج عبد الرحمن بن علی،  جوزی، جمال ابن .7
 ق.2088عبد الرزاق المهدی، بیرو : دار الکتاب الوربی، چاپ اول، 

د ابن .3 ان، محم  بیرو : مؤسسـة بلبان(، تحقی : شویب أرنؤوط،  )بترتیب ابنحبان  صحیح ابن، حب 
م،   ق.2020الرسالة، چاپ دو 

، بیـرو : دارالمورفـةفتح الباری شرح صرحیح البخراری، حجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن .2
 ق.2739

جـا:  ، بیالفتراوی الفقهیرة الکبرریحجر هیثمی، شهاب الدین أبو الوباس أحمد بن محمـد،  ابن .9
 تا. ، بیالمکتبة الإسلامیة

، تحقیـ : شـویب الأرنـؤوط وعـادل مرشـد و سرند أحمرد برن حنبرلمحنبل شـیبانی، أحمـد،  ابن .25
ل،  دیگران، بی  ق.2082جا: مؤسسة الرسالة، چاپ او 

اط، عبدالح  بـن عبـدالرحمن بـن عبداللـه أندلسـی أشـبیلی،  ابن .22 ، العاقبرة فری رکرر المروتخر 
 م.2927/ق2057تحقی : خضر محمد خضر، کویت: مکتبة دار الأقصی، چاپ اول، 

، التحقیـ : عـاطف أهوال القبور وأحوال أهلها إلری النشروربد الرحمن بن أحمد، رجب، ع ابن .28
 ق.2087چاپ اول، ، صابر شاهین، مصر: دار الغد الجدید، المنصورة

، تحقیـ : سـالم محمـد عطـا، محمـد علـی موـوض، الاسرتكکار، عبدالبر، یوسف بـن عبداللـه ابن .27
 ق. 2082بیرو : دارالکتب الولمیة، چاپ اول، 

ـدحان، أحکام تمنی الموتبدالوهاب، محمد، ع ابن .20 ، تحقیـ : شـیخ عبـدالرحمن بـن محمـد الس 
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 تا. شیخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرین، ریاض: جاموة الإمام محمد بن سوود، چاپ اول، بی

جـا: دار  ، تحقی : عمرو بن غرامة الومروی، بیتاریخ دمشقعساکر، أبوالقاسم علی بن حسن،  ابن .25
 ق.2025الفکر، 

جا: المکتب الاسلامی  بی ،تأویل مختلف الحدیثقتیبة دینوری، أبومحمد عبدالله بن مسلم،  ابن .27
 م.2999/ق2029م، مؤسسة الإشراق، چاپ دو   -

د بن أبی ابن .23 الروح فی الکلام علی أرواح الأموات والأحیراء بالردلا ل بکر،  قیم جوزی، محم 
 تا. ی، بیرو : دار الکتب الولمیة، بمن الکتاب والسنة

، تحقیـ : محمـد حسـین شـمس تفسریر القررآن العمریم، کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمـر ابن .22
ل،  الدین، بی  ق.2029جا: دار الکتب الولمیة، چاپ او 

د،  ابن .29 جـا: دار إحیـاء الکتـب  ، تحقیـ : محمـد فـؤاد عبـد البـاقی، بیماجره سرنن ابنماجه، محم 
 تا. الوربیة، بی

الـدین عبدالحمیـد، بیـرو :  ، تحقیـ : محمـد محیین أبی داودسنابوداود سجستانی، سلیمان،  .85
 تا. المکتبة الوصریة، بی

، جا: السوادة بجوار محافظة مصـر ی، بحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبونویم اصفهانی، أحمد .82
 ق.2790

 ، تحقی : حسین سلیم أسد، دمش : دار المأمون للتراث،مسند أبی یعلی، یولی، أحمد بن علی أبو .88
ل،   ق.2050چاپ او 

، تحقیـ : صـدقی البحرر المحریف فری التفسریر، حیان محمد بن یوسـف ن أندلسی، أبوأثیرالدی .87
 ق.2085محمد جمیل، بیرو : دار الفکر، 

تحقی : أیمن بن صالح بن الترغیب والترهیب، ، ن الفضل تیمیأصبهانی، إسماعیل بن محمد ب .80
 م. 2997/ق2020ل، شوبان، قاهره: دار الحدیث، چاپ او  

الآیات البینات في عدم سماع الأموات علری مركهب الحنفیرة ، آلوسی، نومان بن محمود .85
 ق.2055، تحقی : محمد ناصر الدین ألبانی، بیرو : المکتب الإسلامي، چاپ چهارم، السادات

جـا: دار طـوق  ، تحقی : محمـد زهیـر بـن ناصـر، بیصحیح بخاری، بخاری، محمد بن اسماعیل .87
 ق.2088ل، النجاة، چاپ او  

، تحقیـ : عبـد الـرزاق المهـدی، معالم التنزیرل فری تفسریر القررآن، دبغوی، حسین بن مسوو .83
ل،   ق.2085بیرو : دار إحیاء التراث الوربی، چاپ او 

، تحقی : محمد عبدالرحمن المرعشی، أنوار التنزیل وأسرار التأویلبیضاوی، عبدالله بن عمر،  .82
ل، بیرو : دار إحیاء التراث الوربی، چا  ق.2022پ او 
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، تحقی : د. شر  محمـود إثبات عكاب القبر وسؤال الملکینبیهقی، أبوبکر أحمد بن حسین،  .89
 ق.2055القضاة، عمان: دار الفرقان، چاپ دوم، 

، تحقیـ : دکتـر عبـدالولی عبدالحمیـد حامـد، بومبـای شعب الإیمانبیهقی، أحمد بن الحسـین،  .75
 ق.2087ل، لدار السلفیة، چاپ او  هند: مکتبة الرشد بالریاض بالتواون مع ا

جا: دارالکتب الولمیـة،  ، تحقی : د. عبدالموطی قلوجی، بیدلا ل النبوابیهقی، أحمد بن حسین،  .72
ل،   ق.2052دارالریان للتراث، چاپ او 

، تحقیـ : بشــار عـواد موـرو ، بیــرو : دار الغـرب الإســلامی، سررنن الترمركید، ترمـذی، محمـ .78
 م.2992

، گردآورنـده: أبـو بکـر تفسریر التسرتری، یونس بـن رفیـع بن عبد الله بن تستری، أبو محمد سهل .77
محمد البلدی، تحقی : محمد باسل عیون السود، منشورا  محمد علی بیضون، بیرو : دارالکتـب 

 ق.2087ل، الولمیة، چاپ او  

ریـاض: فتراوی اللجنرة الدا مرة للبحروع العلمیرة والإفتراء، الدویش، أحمد بن عبـدالرزاق،  .70
 تا. سة الوامة للبحوث الولمیة والإفتاء، الإدارة الوامة للطبع، بیالرئا

، تحقیـ : صـفوان عـدنان المفرردات فری غریرب القررآنراغب اصفهانی، حسین بـن محمـد،  .75
 ق.2028ل، الداودی، بیرو : دار القلم، دمش : الدار الشامیة، چاپ او  

یـرو : دار الکتـاب ، بالکشرا  عرن حقرا ق غروامت التنزیرل، زمخشری، محمود بـن عمـرو .77
 ق.2053م، الوربی، چاپ سو

المغنری عرن حمرل الأسرفار فری الأسرفار، فری الدین، عبدالرحیم بن الحسـین الوراقـی،  زین .73
 م.8555/ق2087ل، حزم، چاپ او   ، بیرو : دار ابنتخریج ما فی الإحیاء من الأخبار

مشـ : دار غـار حـراء، دالدرر السنیة فری الررد علری الوهابیرة، زینی دحلان، أحمد بن السید،  .72
 ق. 2080ل، چاپ او  

تحقیـ :  ،شرفاء السرقام فری زیرارا خیرر الأنرامالدین علی بن عبـدالکافی،  سبکی، تقی .79
  ق.2029نا، چاپ چهارم،  جا: بی رضا حسینی جلالی، بیسیدمحمد

، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کرلام المنرانسودی، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللـه،  .05
 ق.2085جا: مؤسسة الرسالة،  عبد الرحمن بن مولا اللویح ، بیتحقی : 

، بیرو : دارالکتب الولمیـة، چـاپ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی، سمهودی، علی بن عبدالله .02
 ق.2029ل، او  

 ق.2080بیرو : دار الفکر للطباعة والنشر،  ،الحاوی للفتاوی، الدین عبدالرحمن سیوطی، جلال .08

 تا. بی د ار الفکر، بیرو : ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورعبدالرحمن،  الدین سیوطی، جلال .07
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، تحقیـ : شررح الصردور بشررح حرال المروتی والقبرور، الـدین عبـدالرحمن سیوطی، جلال .00
 ق.2023ل، عبدالمجید طومة حلبی، لبنان: د ارالمورفة، چاپ او  

أضرواء البیران فری إیضراح  شنقیطی، محمد أمین بن محمـد المختـار بـن عبـدالقادر الجکنـی، .05
 م.2995/ق2025، بیرو : دار الفکر، القرآن بالقرآن

، تحقی : عصام الدین الصبابطی، مصر: دار الحدیث، چـاپ نیل الأوطار، شوکانی، محمد بن علی .07
ل،   ق.2027او 

، بیـرو : عـالم الجامع الصغیر وشرحه النرافع الکبیرر، بانی، أبو عبدالله محمد بن الحسنشی .03
 ق.2057ل، اپ او  الکتب، چ

، تحقیـ : محمـود محمـد شـاکر، مصـر: مطبوـه تهركیب الآثرار، طبری، أبوجوفر محمد بن جریر .02
 تا. المدنی، چاپ اول، بی

، تحقیـ : أحمـد محمـد شـاکر، جامع البیان فی تأویل القرآن، جریر د بنطبری، أبوجوفر محم .09
ل،  بی  ق.2085جا: مؤسسة الرسالة، چاپ او 

، تحقیـ : دکتـر مسند أبی داود الطیالسریسلیمان بن داود بن جارود،  طیالسی بصری، أبوداود .55
 م.2999 -ق 2029محمد بن عبد المحسن الترکی، مصر: دار هجر، چاپ اول، 

، بیــرو : موسســه النومــان، مصررباح الکفعمرریکفومــی، تقــي الــدین ابــراهیم بــن علــی،   عــاملی .52
 ق.2028

بدالموطی أمین قلوجی، بیرو : دار المکتبة ، تحقی : عالضعفاء الکبیر، عقیلی، محمد بن عمرو .58
 ق.2050الولمیة، چاپ اول، 

، قـم: دفتـر تبلیغـا  گری و وهابیرت؛ مبرانی اعتقرادی سرلفیزاده موسوی، سید مهدی،  علی .57
 ش.2792ل، اسلامی حوزه علمیه، چاپ او  

، بیـرو : دار إحیـاء التـراث عمردا القراری شررح صرحیح البخراری، عینی، محمود بن احمـد .50
 تا. ربی، بیالو

، تحقی : مهدی المخزومی، إبراهیم العین کتاب، بصری، أبوعبدالرحمن خلیل بن أحمدفراهیدی  .55
 تا. جا: دار ومکتبة الهلال، بی السامرائی، بی

ل، مرقاا المفاتیح شرح مشکاا المصابیح ،قاری، علی بن محمد .57 ، بیـرو : دارالفکـر، چـاپ او 
 ق.2088

، قـاهره: مکتبـة الفصل فی الملل والأهرواء والنحرل ،ن حزمقرطبی، أبو محمد علی بن أحمد ب .53
 تا. الخانجی، بی

د بن احمد،  .52 ، تحقیـ : هشـام سـمیر البخـاری، ریـاض: دار الجامع لأحکام القرآنقرطبی، محم 
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 ق.2087عالم الکتب، 

مصـر: المطبوـة الکبـری  ،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، قسطلاني، احمد بن محمد .59
 ق.2787هفتم، الأمیریة، چاپ 

 ق.2082، بحرین: دارالوصمه، حول سماع المیت و إدراکهکلبانی عمانی، خلیفه عبید،  .75

أبوالحـاج،  محمـد  ، تحقیـ : دکتـر صـلاح تكکرا الراشد برد تبصررا الناقردلکنوی، عبدالحی،  .72
 تا. ل، بیللدراسا  وتقنیة المولوما ، چاپ او   جا: مرکز الولماء الوالمی  بی

، تحقیـ : بکـری حیـانی کنزالعمال فی سنن الأقروال والأفعرالی بن حسام، متقی هندی، عل .78
 ق.2052جا: مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم،  وصفوة السقا، بی

اس  .77 حَّ تحقی :  ،إعراب القرآن، أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونسمرادی نحوی، أبوجوفر النَّ
ل، دار الکتـب الولمیـة، چـاپ او  عبدالمنوم خلیل إبراهیم، منشورا  محمـد علـي بیضـون، بیـرو : 

 ق.2082

مصر: شرکة مکتبة ومطبوة مصطفی البابی الحلبـی  ،تفسیر المراغی ،مراغی، أحمد بن مصطفی .70
 م.2907/ق2775و أولاده، چاپ اول، 

رنن والأحکرام عرن المصرطفی علیره أفضرل ، ی، ضیاء الدین محمد بن عبدالواحـدمقدس .75 السُّ
بيالصلاا والسلام، 

 
بدا تحقی : أ ر پ، چـاپ ع 

سـیم ـد ع  اج  ارس م  ـة، عربسـتان: د  اش  ک  ـن عس ین بم س  لله حس
 ق.2085اول، 

مصــر: المکتبــة التجاریــة  ،فرریت القرردیر شرررح الجررامع الصررغیر، الــدین محمــد منــاوی، زین .77
 ق.2757ل، الکبری، چاپ او  

ب المطبوعا  ، تحقی : عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مکتالسنن الصغری، نسائی، احمد بن شویب .73
 ق.2057م، لإسلامیة، چاپ د  ا

دار إحیـاء التـراث ، بیـرو : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجنووی، یحیی بن شر ،  .72
 ق.2798م، الوربی، چاپ دو

اج،  .79 ، تحقی : محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـرو : دار إحیـاء صحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حج 
 تا. التراث الوربی، بی

اِ ردِ  ،عمـرون أبوالفضـل ی بـن عیـاض بـنعیاض بن موسالیحصبی السبتی،  .35 وا
ا

 المُعْلِرمِ بف
ُ

رال إِکما
یل، مصر: دار الوفاء، چاپ او  مُسْلِم،  اع  م  سم یی إ   م.2992/ق2029ل، تحقی : الدکتور یحم
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